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ادبی 

لذت شعر 

درنگ

رونوشت به همه!

انتصاری - قرار بود دیروز 19 مهرماه از تولد دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی بنویسیم که نشد. در 
تدارک یک صفحه ویژه برای سالروز تولد این ادیب 
خراسانی بودیم که خبر رسید استاد محمدرضا 
شجریان دیگر نام آور خراسانی پر کشید و آسمانی 
شد. بازی روزگار همیشه عجیب است، ماجرا در چند 
ثانیه دگرگون شد و ما از تدارک  برنامه ای، برای تولد 
شاعر شکوفه و باران و اسطوره 81 ساله کشورمان 
دانشکده  در  سه شنبه هایش  درس  ــاس  ک کــه 
ادبیات دانشگاه تهران، به یک پایتخت کوچک ادبی 
بی شباهت نیست، رسیدیم به حزن و اندوه.  قرار بود 
دیروز تنها تولد استاد شفیعی کدکنی باشد، نه کمتر یا 
بیشتر؛ اما چنین نشد. حتما قیصر امین پور که شاگرد 
همین ادیب خراسانی  بــوده، برای چنین لحظه و 
روزهایی ا ست که سروده »آی... ای دریغ و حسرت 
همیشگی/ ناگهان چقدر زود دیر می شود«. شجریان 
یکی از آدم های ویژه سرزمین  ما بود، همان طور که 
شفیعی کدکنی یکی از آن ویژه هاست. ادیبی که 
سال ها در پی پژوهش است و به معنای واقعی کلمه، 
عمرش را به پای ادبیات و زبان فارسی و ادیبانی چون 
عطار گذاشته؛ از آن ها نوشته و جمعی را مشتاق و 
مشغول ادبیات کرده. پس تا دیر نشده قدر بدانید و 
قدر بدانیم که فرصت ها به سرعت درگذرند و روزگار 

در پس پرده خود، بازی های بسیار دارد.

ــروز در  ــری – دی جــواد نوائیان رودس
مراسم  یــک  تــوس،  باستانی  محوطه 
خاص برگزار شد؛ مراسمی که در نوع 
خود کم نظیر بود. به گزارش خراسان، 
پیکر خسرو آواز ایــران، در میان بدرقه 
هوادارانش، به جایگاه ابدی منتقل شد 
و در جوار فردوسی بزرگ آرام گرفت. 
روز پنج شنبه گذشته، ساعتی پس از 
درگذشت استاد محمدرضا شجریان، 
ــدش هــمــایــون اعـــام کــرد کــه با  ــرزن ف
وصیت استاد و تصمیم خانواده، قصد 
ــد پیکر او را به زادگــاهــش منتقل  دارن
کنند و در محوطه آرامگاه حکیم توس 
به خاک بسپارند. در آن لحظات، باور 
برخی این بود که این مراسم، روز جمعه 
برگزار می شود، اما طبق اعام مجدد 
خانواده شجریان و با توجه به زمان لازم 
بــرای هماهنگی ها و رسیدن آن هــا به 
میعاد  عنوان  به  شنبه،  صبح  مشهد، 
تشییع کنندگان استاد نامدار موسیقی 

ایرانی تعیین شد.

بدرقه از پشت نرده ها	 
مراسم تشییع را با اندکی تأخیر شروع 
کــردنــد؛ دقایقی بعد از ساعت هشت 
بــود که پیکر استاد شجریان بر  صبح 
روی دست های دوستان و آشنایانش 

ــدی حرکت کرد.  به سمت آرامــگــاه اب
جمعیت زیادی پشت نرده های محوطه 
ــی ایــســتــاده بــودنــد و  ــردوس ــاه ف ــگ آرام
ورود  از  جلوگیری  می کردند.  تماشا 
جمعیت به محل تدفین، با هدف رعایت 
صورت  بهداشتی  دستورالعمل های 
گرفت؛ موضوعی که خــانــواده استاد 
عمیقاً به آن پایبند بودند و از عاقه مندان 
درخواست کردند که محل اعتنا و توجه 
آن هــا هم قــرار گیرد؛ اما پشت درهای 
محوطه آرامگاه، خبری از رعایت این 

دستورالعمل ها نبود؛ دست کم هیچ کس 
فاصله اجتماعی را رعایت نمی کرد و 

شاید امکان آن، وجود نداشت.

زمزمه جدایی با »مرغ سحر«	 
ابتدا قرار بود محل دفن استاد شجریان، 
جایی در سمت چپ آرامــگــاه زنده یاد 
که  مکانی  باشد؛  اخوان ثالث  مهدی 
البته به دلیل مجاوربودن با فضای سبز، 
چندان مناسب به نظر نمی رسید؛ اما 
با درخواست خانواده شجریان، مکان 

تدفین به محلی در مجاورت کتابخانه 
محوطه آرامگاه فردوسی منتقل شد؛ 
جایی که از هر نظر، مناسب بود؛ هم به 
لحاظ فضای گسترده اطراف و هم از نظر 
چشم انداز مناسب در فضای محوطه. 
مراسم تدفین، با آرامش کامل و در حالی 
انجام شد که آوای ربنای استاد شجریان، 
از بلندگوهای محوطه آرامگاه فردوسی 
پخش می شد. هنگام مراسم تدفین، 
همایون شجریان و حــاضــران، به یاد 
استاد، تصنیف »مرغ سحر ناله سر کن« را 

زمزمه کردند؛ یک هم خوانی حزن  انگیز 
که فضا را غم آلوده تر کرد. در این مراسم، 
به غیر از خانواده شجریان، تعدادی از 
هنرمندان و نام آوران عرصه موسیقی و 
سینما نیز، حضور داشتند؛ سالار عقیلی 
یکی از حاضران در این مراسم بود که 
در سخنانی کوتاه، استاد شجریان را در 

عرصه  موسیقی، تکرارنشدنی دانست.

همه صحبت های همایون	 
با پایان یافتن مراسم تدفین، تریبونی که 

پای پله های ساختمان اصلی آرامگاه 
فردوسی قــرار داده شده بود، میزبان 
ــه کوتاهی  ــه ب ــد ک چــهــار ســخــنــران ش
جماتی را بر زبان آوردنــد؛ حمیدرضا 
موسیقی،  خانه  مدیرعامل  نوربخش، 
پیرنیاکان، استاد دانشگاه  داریـــوش 
شکارچی،  علی اکبر  موسیقی دان،  و 
شجریان.  همایون  و  کمانچه  اســتــاد 
ــاره جایگاه شجریان  صحبت آن ها درب
در هنر و موسیقی ایرانی بود؛ پیرنیاکان 
را،  مهرماه  اول  روز  کــه  داد  پیشنهاد 
روز ملی موسیقی بنامند. اما سخنان 
همایون شجریان، بیش از بقیه محل توجه 
واقــع شــد؛ کمتر از سه دقیقه صحبت 
کـــرد؛ تــأثــر و تــألــم در صــدایــش آشکار 
بود؛ با جماتی بریده بریده، خطاب به 
حاضران در محوطه و افرادی که بیرون 
از آن، به سخنانش گــوش مــی دادنــد، 
گفت: مردم عزیزی که تشریف آوردید، 
ما آرامش مان را از شما می گیریم. تمام 
صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که 
با همه مخاطره ها آمدید و من معذرت 
می خواهم اگر این امکان نبود که در 
مراسم تدفین پــدر شرکت کنید. من 
دستان شما را می بوسم. آرزوی من این 
است که همیشه سامت و برقرار و پر از 

عشق و پیروز باشید. 

آرام گرفتن سیمرغ آواز در »قاف« توس
پیکر استاد محمدرضا شجریان، با حضور علاقه مندانش تشییع و در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد

جرعه هایی از جام حافظ

در ازل پرتو حُسنت ز تجلّی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه ای کرد رُخَتْ، دید مَلَک عشق نداشت
عین آتش شد ازین غیرت و بر عالم زد

***
قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود

ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود
منِ دیوانه چو زلف تو رها می کردم

هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود
***

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
ما چو دادیم دل و دیده به توفان با

گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر
***

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
می سپارم به تو از دست حسود چمنش

گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور
دور باد آفت دورِ فلک از جان و تنش

اکرم انتصاری - حافظ شریک شادی و غم بیشتر 
ماست. دیوان حافظ تقریباً در هر خانه ای پیدا 
می شود و پای ثابت سفره هفت سین و یلداست. 
ما با اشعار حافظ خاطره های مشترک داریم 
و بــرای ساخت ایــن خاطره ها، بارها به حافظ 
شیرین سخن بدهکاریم. امروز 20 مهرماه ، روز 
بزرگداشت حافظ شیرازی ا ست و به همین بهانه، 
در گفت وگویی با دکتر مهیار علوی مقدم، استاد 
زبــان و ادبیات فارسی به بررسی ویژگی های 
شاخص این شاعر برجسته ایرانی پرداختیم. 
او حافظ را موسیقی دان زمانه خود می داند و 
می گوید که وی، فارغ از این که »قرآن زبربخواند 
با چارده روایت«، نغمه سرا و نغمه خوانی می کرده 
است و در آن روزگار، به شخص دارای این ویژگی 

هم، حافظ می گفتند.

حافظ رهاتر و آزاداندیش تر از سعدی ا ست	 
شاعر  یــک  را  حافظ  علوی مقدم  مهیار  دکتر 
آزادمنش و آزاداندیش می داند. او در این باره 
می گوید: جهان بینی حافظ بر اساس عرفانی 
فارغ از تنگناهای صوفیانه است. بر همین اساس، 
اندیشه های آزادمنشانه تری را در شعر خود بیان 
می کند؛ درحالی که مثا نگاه سعدی به جهان، 
نگاه محدودتری  است و درنتیجه، آرمان گرایی 
این دو نیز متفاوت. در حقیقت یک سری تنگناهای 
زبانی صوفیانه و طریقت آمیز، بر شعر و نثر سعدی 
حاکم اســت که ایــن نــوع محدودیت ها بر شعر 
ــر به  حافظ حاکم نیست. او خیلی رهاتر و آزادت
جهان هستی نگاه می کند و مخاطبانش هم، 
خیلی آزادتر با زبان و عناصر زبانی او ارتباط برقرار 
می کنند؛ درحالی که در شعر و نثر سعدی انگار 

قید و بندهایی هست که پرواز ذهن و اندیشه او را 
محدود می کند.

هوشمندی حافظ اشعارش را جاودانه می کند	 
حافظ تحت تاثیر شاعران پیشین خود بوده، اما 
هوشمندتر از آن ها عمل کرده است. علوی مقدم 
در پاسخ به این پرسش که حافظ تحت تاثیر شاعران 
پیشین خود، به ویژه خواجوی کرمانی بوده است یا 
خیر، می گوید: ارتباط حافظ و خواجوی کرمانی 
ایــن طــور بـــوده کــه حافظ تقدم فضل داشته، 
درحالی که خواجوی کرمانی صاحب فضل تقدم 
بوده است؛ یعنی مدتی قبل) کمتر از نیم قرن( 
زودتر از حافظ زیسته. حافظ شاعر باهوش و زیرکی 
است و یقینا تحت تاثیر شاعران پیش از خود هم، در 
زبان و عرفان قرار گرفته، با این حال هوشمندی 
حافظ به گونه ای ا ست که از عناصر زبانی، واژگانی 
و سنت های ادبی شاعران پیشین تاثیر پذیرفته، 
اما آن ها را بسیار زیباتر کرده است. مثا او با تبدیل 

فعل شد به بود، در شعر »بر سر تربت ما چون گذری 
همت خــواه/ که زیارتگه رنــدان جهان خواهد 
شد« که متعلق به یک شاعر کاما ناشناخته قبل 
از خودش به نام ناصر بخارایی ا ست، ظرف زمان 
گذشته، اکنون و آینده را دربرمی گیرد و این بیت را 
جاودانه می کند. اشکالی ندارد که حافظ تاثیراتی 
از شاعران پیش از خود پذیرفته باشد؛ این تاثیرات 
به گونه ای ا ست که هم زبان و هم اندیشه حافظ 
به مراتب از خواجوی کرمانی پخته تر و وزین تر و 

ارزشمندتر است.

هرکسی از ظن خود شد یار او	 
حافظ روح حاکم زمان خود و آینده بوده است. 
تاثیرپذیری از حافظ به عده مشخصی شاعر معاصر 
محدود نمی شود؛ چون پرتو نور حافظ آن چنان 

قوی  است که همه را دربرمی گیرد. حافظ یک 
شاعر چند بعدی و چندسویه است. به گمان او 
از یک سو حافظ حافظه تاریخی ماست و تمام 
ناکامی و دردها و نابه سامانی های مردم ما و فارسی 
زبانان را می توان در اندیشه حافظ دیــد؛ چون 
او شاعر باهوشی است و زبان و عناصر زبانی را 
به گونه ای به کار می گیرد که با مخاطب خود به 
خوبی بتواند ارتباط برقرار کند. این ایجاد ارتباط 
با مخاطب مستلزم یک زبان پیچیده نیست، یعنی 
همان گونه که مــردم ســاده می اندیشند و ساده 
زبان را به کار می گیرند، حافظ هم همین گونه 
است. زبان حافظ یک زبان محاوره ای ا ست منتها 
هرکسی از ظن خود او را درک می کند؛ به همین 
دلیل است که بیت و غزلی از او را می توان در 
یک سوپرمارکت یا یک مغازه مکانیکی کوچک 
دید. او زبان دغدغه و درد مردم بوده است. هر آن 
چیزی که مردم نمی توانستند بیان کنند، از زبان 
حافظ شیرین سخن بیان شده است. حافظ را باید 
موسیقی دان زمانه خودش هم بدانیم؛ او فارغ از 
این که »قرآن زبربخواند با چارده روایت«، نغمه سرا 
و نغمه خوانی هم می کرده است و در آن روزگار، به 

شخص دارای این ویژگی هم، حافظ می گفتند.

زیرکی های حافظ شیرازی !
بررسی چند ویژگی شاخص لسان الغیب، به مناسبت روز بزرگداشت او در گفت وگو با دکتر مهیار علوی مقدم

پیک خبر 

 نمی دانم برنده »نوبل«
 را از کجا پیدا کردند!

یک مترجم معتقد است شعرهای لوییز گلوک، برنده 
نوبل ادبیات 2020 ساده و معمولی است و شعرهای 
شاعران جوان ایرانی از شعرهای او زیباتر است. به 
گزارش ایسنا، پیمان خاکسار با بیان این که آکادمی 
»نوبل« فقط می خواهد بحث برانگیز باشد، گفت: به 
آدم هایی مثل باب دیلن که اصا یک خواننده است، 
ــد و خودشان هم نمی توانند بگویند  جایزه داده ان
که دلیل شان از این کار چیست.فقط می خواهند 
جایزه شان بحث برانگیز باشد و به شدت با آن مخالفت 
کنند. حالا هم به یک شاعر آمریکایی جایزه »نوبل« 
ادبیات داده اند که فکر نمی کنم اصا در دنیا کسی 
اسم او را شنیده باشد. بعید می دانم کتابی هم از او به 

فارسی ترجمه شده باشد!

 4 کتاب ایرانی در فهرست
 »کلاغ سفید 2020«

بین المللی  کتابخانه  فارسی  بخش  کارشناس 
کودکان مونیخ، با اعام خبر انتشار »فهرست کاغ 
سفید 2020« به معرفی آثار ایرانی این فهرست و 
چگونگی تهیه آن پرداخت. به گزارش ایسنا، رویا 
مکتبی فرد با بیان این که امسال در بخش فارسی 
فهرست »کاغ سفید«، چهار اثر از ایران وارد و به 
شد،  معرفی  فهرست  این  بین المللی  مخاطبان 
این کتاب ها را به شرح زیر معرفی کرد: »چه فکر 
خوبی«، اثر نرجس محمدی، »سیمرغ: برگرفته از 
منطق الطیر عطار نیشابوری«، اثر مرجان فولادوند، 
»دست هایم را در باغچه می کارم«، اثر فروغ فرخزاد 
و »گفت وگوی جادوگر بزرگ با ملکه جزیره رنگ ها«، 

نوشته  جمشید خانیان.

 عمانی ها بیشتر فارسی
 یاد می گیرند

رایزن فرهنگی جمهوری اسامی ایران و نماینده 
بنیاد سعدی در کشور عمان، گفت: عمانی ها به 
دلیل مشترکات فرهنگی و تاریخی و مراودات تجاری 
و گردشگری،  به ویژه گردشگری سامت، دنبال 
ــزارش ایرنا،  یادگیری زبــان فارسی هستند. به گ
سیدعلی موسوی زاده اظهار کرد: تا فروردین سال 
1۳91 رایزنی فرهنگی در عمان نداشتیم. بعد از 
آن، مرکز زبان فارسی، براساس یادداشت تفاهم بین 

ایران و عمان تأسیس شد. 
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